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ُدهُیچك
طبیعی    غیراخترامیمرگ   مرگ  مقابل    استهمان  در  دارد  ناگهانی    یهامرگ و  حوادث  قرار  اثر  بر  كه 

ایجاد  مت دشوندیمعدد  مرگ  .  چرایی  م  غیراخترامیرمورد  قول  دارد:  وجود  قول  كه دو  است  آن  شهور 
ل است.  قاب تیلببدن و قاتدبیر بدن به سبب ضعف س در نف یوانفساد مزاج و نات رامیاختغیرعلت مرگ  

این  صدرالمتألهیناز  قول دوم     ست كه مرگ به سبب حركت جوهری نفس و رسیدن نفس به ا  است و 
ص  یامرتبه تكامل  مردیگیمورت  از  در  نفس  یعنی  استق؛  به  خود  سیر  از  رسیدهراتبی  وجودی    ،لال 

به   تدبیتعلقش  و  آنبدن  به  نسبت  حا  شودی م  عقط  رش  مرگ  هنگام  این  در  نگاه   رد  .دشویمصل  و 
افتادن قوه غاذیه است مشهور علت فساد مزاج و ه غاذیه  اما در علت ازكارافتادگی قو  ، مرگ بدن از كار 

ن داور است كه علت مرگ طبیعی بكردن همه این اقوال بر این ببا رد  صدرالمتألهین ست. ا اختلاف نظر 
ه تحلیل و بررسی دو  ی بللیحت - صیفیپژوهش حاضر با روش تو ان دردگن رنگاصرفاً كمال نفس است. 

مذكور   ارائه  اندپرداختهقول  اولًا  حاضر  پژوهش  امتیاز  جام  ینقدها .  و  نظر   درباره ع  جدید 
 . است بحث قضا و قدر الهی برتكیه  اب غیراخترامیایی مرگ چر و ثانیاً تبیین ألهینصدرالمت

 . ی مرگرای، چصدرالمتألهینبیعی، ، مرگ طیمترا غیراخمرگ  ُ:هاکلیدواژه
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ُ.ُمقدمه1
كه  مسئلهمرگ   است  بشر  ای  آنهمواره  اذهان  مت  نددرگیر  با  و  اندیشمندان  تا  عادی  مردم  از  فكران  و 

به   ها آن یهاپاسخو برای یافتن  د بندی كر دسته توانیمرا  سؤالاتاین  آن دارند. رمورد داساسی  سؤالات
و   مرگت الاؤس  ؛تخاپرد   وجوجست تحقیق  چیستی  قبیل  از  چگونگیی  چرگمر  ،  مرگ،  حالات ایی   ،

 ... .  مرگ و
،  اندتهبیشتر به آن پرداخ  چهآنكه  د  وشمیمرگ روشن    مسئله  درمورد تحقیق    ۀنیشیپدر    وجوجستبا  

رگ خلط شده و  بین حكمت و علت م  البته گاه.  های مرگ استحالات مرگ، چگونگی مرگ و حكمت
به آن پرداخته شده چرایی مرگ    تركمه  ك  یامسئله.  اندكردهی مرگ قلمداد  چرای  و  تلا عمرگ ر  حكمت

از بدن    ؛است   . شود یمو مرگ چرا محقق    استبه این معنا كه چه چیزی علت حقیقی مفارقت روح 
ننگاشته  ی هاپژوهش نیز  مرگ  چرایی  درباره  نظر  شده  نهایی    عنوانهبرا    صدرالمتألهینوعاً  نظر 

 .دناتهرف یپذ
این قرار است:  ه زوحاین  لات  مقا  نیترمهماز  نمونه  چند   ا»  از  آن  ز دیدگاه  ضرورت مرگ و غایت 

پیرامون مرگ به اخترامی    را ملا صدبندی  تقسیمسی  برر»نوشته ناصر محمدی؛    « شیرازی  صدرالمتألهین
و   طبیعی  سی  «آن  قرآنی  یهاشهی رو  و  دنوشته  حسینی  سعیدی  رضا   قییبتط  بررسی»مهر؛  محمد 

و   ملا صدرا »نوشته قاسم كاكایی و محبوبه جباره؛    « صدرا لامو    تین قدیساندیشی از دیدگاه آگوسمرگ
  نوشته علیرضا اسعدی. «مرگ مسئله

مقاله    در  دگاننگارن  به  براین  جامع  و  شفاف  پاسخ  بیان  مرگای  اقسام    چرایی  مرگ  سهابتدا  گانه 
گ  چرایی مر  د رودرموجود  سپس با ذكر اقوال م  و  انده ادد  ضیحو اختیاری( را تو  میخترا غیرا )اخترامی،  
 .انددادهو در پایان قول مختار را ارائه  اندكرده ، اشكالات هر یک از اقوال را روشنغیراخترامی

ُچیستیُمرگمعناُوُ.2ُ
آثار مطلوب    عدم ترتبمعنای »   به است و در اصطلاح  مرگ در لغت معادل موت و از بین رفتن حیات  

امور از  ظاتند  )طباطبایی،  ر  شی«  به    .ستا  (10/51  :1384هر  انسان  مرگ  رفتن   یمعنامثلًا  بین  از 
كه   است  بدن  ارادی  فعالیت  و  حركت  نیروی  و  آثسبب    بهحیات  بدنآن  از  مطلوب  پیدا   ار  تحقق 

ب  لو طمار از بین رفتن آث یمعنا به ه و مرگ گیاه امكان رشد گیااز بین رفتن  یمعنا . مرگ زمین به كندینم
 . رشد و نمو، تغذیه است  مثل

تع عدمی    فوق  فیرطبق  معنایی  دارای  ملكه    استمرگ  عدم  و  ملكه  تقابل  حیات،  با  تقابلش  و 
در   حیات  عدم  یعنی  حیااست؛  صلاحیت  كه  می موجودی  نامیده  مرگ  دارد،  را  ذكر ت  به  لازم  شود. 
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مقدر كردن است نه    یمعناه  ب  قخل،  (32  /ملک)ت و الحیاة«  »الذی خلق المو  ۀفیشر  ۀی آر  است كه د
آید كه موت امری وجودی باشد؛ زیرا معنا  ایجاد باشد، لازم می  یمعنا چراكه اگر به    ؛داج ای  یمعنابه  

به عالم برزخ و   گیرد. البته اگر مراد از مرگ انتقال روح از این دنیابه امری عدمی تعلق ب  ندارد كه ایجاد
این    و در  هتشوجودی دانفس باشد، مرگ معنایی  برای  ی  خزبر  تحقق ثوب و بدن جدیدیا    عالم قیامت

 خلق را به معنای ایجاد گرفت.  توانیمصورت 
روح   این  و  اوست  نفس  و  روح  انسان همان  بحقیقت  رفتن  بین  از  از  نرفتهبعد  بین  از  مادی    ،دن 

قرآن   است.  انسنی اوط به بدن مادصرفاً مرب  مرگ واقعی  روماند؛ از این  تمام و كمال باقی می  صورت به
ی نفس زمانی  ااست و توفّ  كرده از واژه »توفّی« استفاده  است ان آورده ه میب  گرسخن از مكریم نیز هرگاه  

  . ( 6/129  ق:1404فارس،  ابن)و چیزی باقی نماند  حقیقت انسان اخذ شود  شود كه تمام  استفاده می
زخ الم برقت انسان وارد عحقیم  ما ت  عنی، ی(42  زمر/)  «ی الأنفسالله یتوفّ »گوید:  می ی قرآن  پس وقت

 ماند. می یقاب ، شده
را سه قسم  افلاسفه و متكلم این  .كنندیمن مرگ  ادامه  را    در  عامل  و سپس    كنیمبررسی میاقسام 

 می دهیم. ا توضیح گ در هر قسم رمر

ُاقسامُمرگ.3ُ
 (. طبیعی) امیغیراختر ، )ناگهانی(  رامیاخت ، اختیاری )ارادی(است:  ها سه گونهمرگ انسان

 رادیُ(مرگُاختیاریُ)اُُ.3-1

میادرا  گمر محقق  افراد  از  معدودی  در  صرفاً  خود ی  وجودی  سعه  با  نفس  كه  صورت  این  به  شود؛ 
از بدن جدا كردهتواند خود رمی  به بدن برگردد )د  ،ا    به مرگ   .(255  :1381،  صدرالدین شیرازیوباره 

؛ 400  :1375،  سهروردی شود )فته می « گدنب  خ نسلا»ا  الجلباب« و در عرفان  ارادی در فلسفه »نضو
 (.233/ 6 :ب 1366، رالدین شیرازیدص

مل از  ر خواب نفس به طور كاخروج موقتی نفس از بدن مانند خواب است با این تفاوت كه اولًا د
 و اختیاری نیست. ثانیاً خروج در خواب ارادی و شودبدن خارج نمی 

ُاخترامیُ)ناگهانی(ُمرگُ.3-2
...    ها وآسمانی مانند سیل، زلزله، تصادف  هایبلا   ، ها قتل  ها، ر حوادثی چون جنگثا  بر  میا راختمرگ  

می  معلق    گیرد.صورت  اجل  سنخ  از  اخترامی  متعبا  و    استمرگ  شرایط  و  به  اسباب  به  یا    ریتأخ دد 
است    ینوبیرفتادن بدن بر اثر عوامل  های اخترامی از كار ارگت معل  ،گرید  عبارتافتد. به  تعجیل می
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 و نفس از بدن جدا شود. بدهدرا از دست  نفس اب د لیت اتحاشود بدن قابه باعث میك
فاقیه و حوادث  به سبب عروض اسباب اتگوید مرگ اخترامی  در تبیین مرگ اخترامی می  ملا صدرا 

 ن ی الدصدر)فاقیه«  الاسباب الات تحصل بعروض    یلتالاخترامیه  »... و هو غیر الاجال ا:  رد یگیمورت  ص
 . (8/95: ق5142، ازییرش

 ُ(طبیعی)میُاُرُتخاُغیرُمرگُُ.3-3

اد  علت مرگ طبیعی فس  این است كه  قول مشهور  درباره علت مرگ طبیعی دو قول اصلی مطرح است:
د وكه بدن ضعیف ش  مانیسبب ضعف بدن و قابلیت قابل است. ز  بهس در تدبیر بدن  نف  مزاج و ناتوانی

كه به    یاهینقلوسیله  نند  ام  ؛شودا می ار گیرد، نفس از او جدفس قرن  را ابزنفس منفعل شود و  اند از  و نتو
 د. از آن استفاده نكنو دیگر  برودفرسودگی و خرابی، راكب از آن بیرون  سبب

ابتدا باید توضیحاتی درباره قوای اصلی نفس انسانی  برای فهم نظر مشهو نفس انسان   داده شود.ر 
  انی.قوای انس ، قوای حیوانیاتی، نب یقوای است: سه دسته قوای اصلدارای 
قوه غاذیه خود از    شود.میبندی اصلی به قوه غاذیه، نامیه و مولّده تقسیم  میتقسدر یک    تیبانُُیاُقوُ
دهد؛ ب( قوه می ف( قوه جاذبه كه كار جذب غذای مناسب با بدن را انجام شود: القوه تشكیل میچهار 

كار  كه    همضاج( قوه هدهد؛  شده را انجام می سب جذبانم  یار حفظ و نگهداری از غذاماسكه كه ك
كند؛ د(  را به غذاهای بالفعل تبدیل می دهد و غذاهای بالقوه شده را انجام میضم غذای مناسب حفظه

و    دهدمیه نامیه بدن انسان را رشد  وق  دهد.را انجام می  ناشدنیكار دفع مواد زائد و جذب  قوه دافعه كه
 .د روآجود میه ورا در بدن انسان ب ر نسلثیك تار ده ابزقوه مولّ 

 ۀقو باطنی.یا  ی یا ظاهری استادراك ۀقو شود.به دو قسم ادراكی و تحریكی تقسیم می قوایُحیوانی
و    اكی ظاهری همان قوه درا ی نیز خود پنج  ی باطنادراك  ۀقوباصره، سامعه، شامه، ذائقه و لامسه است 

خیال:   ۀقو(  2  ؛دن شوقل می حواس ظاهری به آن منت  كاتدرم  هكلی  مح   ( قوه حس مشترک:1رد:  قسم دا
عانی جزئی مثل ای كه كار ادراک مه واهمه: قوه ( قو3عهده دارد؛    ای كه كار حفظ صور جزئی را برقوه 

  ا بر ای كه كار حفظ معانی جزئی ر( قوه حافظه: قوه 4كند؛  خصی خاص به خود را ادراک می محبت ش 
  ها و معانی را بر تجزیه صورت یا    بیكرتكه كار    ایان قوه متخیله. قوه یا همه  ف رمتص( قوه  5عهده دارد؛  
به جذب منافع    ای كه كار شوقه ه: قو شهوی   ۀقوقوه تحریكی حیوانی نیز دو قسم دارد: الف(    عهده دارد. 

 عهده دارد.  را بربه دفع ضررها ی كه كار شوق اغضبیه: قوه  ۀقودهد؛ ب( را انجام می

اُ دو  یننساقوایُ ا  نیز  عققسم  قوه  الف(  نظری؛  ست:  عق  ( بل  عملی. وه  كار    قل  نظری  عقل  قوه 
ه صرفاً قوه و  ( قوه عقل هیولانی ك1دهد. این قوه مراتب مختلفی دارد:  كلی را انجام می ادراک معقولات  
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عل  فلبا  ( قوه عقل3دهد؛  نجام میكه كار ادراک بدیهیات را ا  ( قوه عقل بالملكه2استعداد تعقل است؛  
( قوه 4دهد؛  مه ادراک نظریات قرار میو بدیهیات را مقددهد  می  را انجام ریات عقلی  ار ادراک نظكه ك 

انجام افعال مخصوص    دهد.انجام می   ظری و بدیهی را با هم عقل بالمستفاد كه ادراک همه معقولات ن
افعانسان بها یعنی  به تعقل است  قوالی كه مشروط  ذی را م  خوده عملی است كه  ر عهده  را دارد: حل   ل 

ای  تخلیه )مرتبه،  جبات شرعی(انجام وا   واسطه بهیعنی آراستن ظاهر انسانی    م،ا ك ح ا)مرتبه    الف( تجلیه
باطن ای كه مربوط به آراستن  تحلیه )مرتبه،  و ناپسند است(های بد  نفس از اخلاقكه مربوط به پیراستن  
و   فضائل  به  تعالی  الله  یرغ  نیدند )فنا  ،  (وستنیك   یهاقاخلاانسانی  و    : ق1404  ، سینا ابن)(  تبارک 

 .(207 :ق1422،  همو؛ 78 ، 8/53 :ق1425، صدرالدین شیرازی؛ 2/32

مرگ بدن از نگاه مشهور همان از بین  كنیم كه علت  آوری میاز توضیح اجمالی قوای انسان یاد  پس
و فاسد و    نیست  مه حیات ادا  هدون آن بدن انسان قادر بمخصوصاً قوه غاذیه است كه برفتن قوای نباتی  

سینا  برخی همچون ابنلت از بین رفتن و به تعبیری از كار افتادن قوه غاذیه،  در ع  اما  شود.میمضمحل  
:  م2005سینا،  ابنبدن« سبب از كار افتادن قوه غاذیه است )ن رفتن »حرارت غریزی  معتقدند كه از بی

  ؛ نفس استفاضه  ت غریزی بدن با اارحر  ات یحو    حدوث »گوید:  ول میاین ق  در رد  ملا صدرا .  (1/32
 .(90 :1395،  الدین شیرازیصدر) «شودنفس بخواهد مانع از بین رفتن حرارت غریزی میاگر  پس

م دیگر  ر»عتقدند  برخی  بین  از  آن علت  محدودیت  غاذیه  قوای  سااستهفتن  مانند  غاذیه  قوه  یر  . 
مت  قوای جسمانی،  و  است ومحدود  این    ناهی  از كیک  ر  د  ه ر لاخ با  رواز  . «افتدار میزمان مشخصی 

ردّ   صدرالمتألهین.  (8/104  :ق1425،  شیرازی  لدینا ردص) می  در  نیز  قول  غاذیه  »گوید:  این  قوه 
ناهی قوای د و فعالیتشان نامتناهی باشد. یعنی تومفارق تقویت ش  ط موجود مجرد و انوارتواند توسمی 

یا    د رجمک موجود  ا كماما اگر این قوا ب  شند، با   تحیاعلت    ییتنهابهح است كه  جسمانی زمانی صحی
باشند،  علت  سماوی  می  اجرام  نیز  باشدتوافعالیتشان  نامتناهی  شیرازی)  «ند    : ق 1425،  صدرالدین 

8/106). 

ه  زمان قادر ب  مرورغاذیه به  ۀقورفتن قوه غاذیه نیست، بلكه  نیبعلت مرگ از » دند: برخی دیگر معتق
ولی این    ، كندد كافی تولید می اوم  وقوت  ذیهغا ۀقویعنی گرچه  ؛یستزم نلا و فیتغذایی باكی تولید مواد

را   گذشته  مواد  كیفیت  جدید  بدن    ندارد مواد  میبهو  كار  از    : ق1425  ، صدرالدین شیرازی )تد  افمرور 
  یعنی  ؛تیلی بر این مدعا نیسمعتقد است اولًا دل  اویرد.  پذاین قول را نیز نمی   صدرالمتألهین.  (8/109
ا  یقوا كه كسی آن را   خواهدی مدلیل  غاذیه از مواد بعدی  قوه    طس ولیدشده تقبلی توشرف بودن مواد  و 

شده  بالتبع باید مزاج حاصل  ، هتر باشندتر و بدر ابتدا كاملاثبات نكرده است. ثانیاً اگر مواد تولیدشده  
ابتدای در  كتكوّ   نیز  و  باشد  بهتر  انسان  همان  ن  در  نفسانی  شودانس   یرا ب  ا تداب مالات  افاضه  ولی    ،ان 
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 . (8/109 :ق1425،  صدرالدین شیرازی)ه نیست گون نای بینیم كهمی 

آن  ملا صدرا   یطوركلبه   یعنی از    ؛ است  و مرگ علت مفارقت نفس  از نگاه مشهور    چهمعتقد است 
 ، رومشهدر اندیشه    ، ه بیان دیگرنه علت آن. ب  فارقت نفس استحقیقت معلول م  غاذیه، در  ۀقو بین رفتن  

ن اصلبدن  رقش  مرگ  تحقق  در  ایفا  ی  اندیشه    طورهمانولی    ، د نكیما  در  آمد  خواهد  ادامه  در  كه 
بب حركت جوهری نفس و س  بهمرگ  به نظر او    .نفس، نقش محوری در تحقق مرگ دارد   صدرالمتألهین

مرتبه به  نفس  تكاملرسیدن  از  می   ای  در   ؛گیرد صورت  نفس  س  یعنی  از  امراتبی  به  خود  ل لاستقیر 
بدن  رسدمی   وجودی به  تعلق  تدبیر  و  می  بتسن  ش و  قطع  بدن  حاصل    ؛شودبه  مرگ  هنگام  این  در 

 شود. می 

 ة او فی الشقاو  ةالملكی  ةالعقلی  ةما فی السعادلفعل االی ا  ةفالنفس الانسانیه اذا خرجت من القو
 ــ ةالی نشأ ةالنشأ إنتقلت عن هذه  ةاو البهیمی  ةاو السبعی  ةالشیطانی ارتحلــت اذا  و عبالطاخــری ب

الاجل الطبیعی المشار الیه فی الكتاب الالهــی )كــل نفــس   وه  اذلموت و ها  عن البدن عرض 
 :1354،  همــو؛  3  :1378  ،همو؛  109،  8/107  :ق1425،  صدرالدین شیرازی)  الموت(  ةذائق 

 .(281 :1393، همو؛ 354

ال، رو به كم  مواره ه  و  استحركتی جوهری  نفس دارای    معتقد است:  صدرالمتألهین،  رگید  ریتعببه  
شد بدنمستقل  از  فعبو    ن  رسیدن  ه  تام  به  لیت  و  با    مروراست  بدن كمزمان  از  ارتباط،  شدن  رنگ 

این  شودیمضعیف  و بدن    كندمیپیدا  استقلال   از  آن آشكار میرو نشانه  و  در  شود و بستر  های مرگ 
 شود.می بیماری و فرسودگی بدن فراهمایجاد 

 ــمع تتهــا و  ذال  یمكت  یتدرج فیذا  كه  تها ویاغ  ا ومبدئه   یأقرب إل  ــر باطنهــا و تقوی ة وجودهــا ی
 ــ یقوة جوهرها المعنــو یلما ازدادت فك ته و  یبإمداد الله و عنا  ــو اشــتدت نقص  صــورتها یت ف

 ــتهــا الجوهرك و حر  یرها الذاتیفإذا انتهت بس  یو ضعف وجودها الحس  ةی الظاهر  ــی عتبــة   یة إل
 ــعن هذت  ومال  لآخرة عرض لهامن أبواب اباب    ــناثلاالنشــأة  یه النشأة و الــولادة ف ة فــالموت ی

 ــغا  یإل  هایفة السفر  یالآخرة و بدا  یة السفر إلینها  ــ  یة أخــری دین صــدرال)  النشــأة الثالثــة  یه
 .(238 ،9/68 :ق1425،  شیرازی

نفس به كمال یی كه  تا جا  گذارد ی مال و اضمحال  بدن رو به ضعف و زو  ، شود  تریقوهرچه نفس  
باشد بدن   تریقواینكه هرچه نفس  بر    دهاش .  است گ  رسد كه زمان مرمیاست  تجرد  ه  ك  ودشقوت خ

ب  ترفیضع و  اصلبراست  نبات  از جسم  است كه جسم جماد  این  و   و   عكس،  است  احكم  و    اقوی 
انسان   جسم  از  حیوان  جسم  و  حیوان  جسم  از  نبات  نفس    تری قوجسم  هرچه  یعنی    تر یقواست؛ 

الموت الطبیعی،    عروض   ببس».  (9/3  :ق1425،  لدین شیرازیرا صد)   شودیم  رتفیضعبدن    ، شودی م
 .(23 :1375، صدرالدین شیرازی)استكمال النفس و استقلالها فی الوجود« 
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دخامام  می  نیار  مینی  به  »گوید:  باره  انسان  اینكه  دنبالموت  نه  است  نفس  اتفاق    استقلال  موت 
 .(3/318 :1392، یینخم)د روی ن مطبیعت و بدن بیروسان از سپس ان ، افتدمی 

دهنده اعضای بدن است، باید علت ضعف  مزاج و شكل  مبدأ ، از آنجا كه نفس  را دص  ملانظر  ق  طب
ایام پی به اقتضای طبیعتش به    . كرد   وجوجستس  ری در تغییر احوال نفاعضای بدن را در  نفس ناطقه 

نایام پیری توجدارد … در  ی ماده و عالم تجردات توجه  ماورا  و به   شودیم  تریقوم تجرد  ه عالب  سفه 
از آنجا كه قوام مزاج بدن در گرو توجه و تدبیر   گرددیمز تدبیر بدن و قوای آن منصرف  آن ا  تا زموا و 

ا توجهنفس  كاهش  اثر  در  بد  ست،  اعضای  و  نفسانی  قوای  در  و  مزاج  در  اختلالاتی  حاصل  نفس  ن 
ه دنبال آن ب  و  دباییمدر  ماده  ل خود را از عالمامه كهر ب  نفسكه    ابدییمآنجا ادامه    این روند تا  .شودی م

 .( 151 :1375 ، صدرالدین شیرازی)  شودی ماز بدن قطع  كاملاً توجهش 

ثال خروج نوزاد از رحم مادر یا مثال خروج جوجه از ، مصدرالمتألهیننگاه  مثال مرگ طبیعی در  
 یا  رحم مادركه نوزاد در  زمانید.  شو ی م ا  دج  ودخ  ا رسیدن كامل از پوستهای است كه بمثال میوه یا    متخ

نمی د  جوجه دیگر  رسید  مطلوبی  كمال  به  تخم  ادامه  ر  برای  باید  و  بماند  باقی  تخم  یا  رحم  در  تواند 
 دی شود.ات خود وارد عالم جدی حی

حدوث   از ابتدای  ؛ زیرا نفسشودی محدوث آغاز  زمان مرگ طبیعی از ابتدای    ملا صدرا طبق نظر  
ه نفس بر بدن و رو نهادن به موطن و  سای  یجی رم شدن تدو اعراض از طبیعت و ك  ادبارل  احدر  همواره  

م آخرین رشته تعلق  كه سرانجا   ابدییممه  است و این سیر به عالم تجرد تا آنجا اداجایگاه اصلی خود  
 . افتدیماتفاق  مرگ طبیعی لال نفس، بال استقو به دن كندی مخود را از بدن قطع 

توجــه نحــو یة ی زة الفطری حسب الغران بسن لااً: ان ایع یونه طبك ةالموت و  یق ح  یعنفم  اندنو اما ع
مواضع مــن   یه الاشارة فینه و إلما نزل مك ه  یراجعاً إل  یل الحق تعالیسب  ک سلیالنشأة الآخرة و  

 ا انتقلحل المتوسطة. فاذالمنازل و المرا یور علالمرقع بی  بدانة لا  یغا  یة الك ل حرك القرآن، و  
 ــویالاطــوار الدن  آخر  یال  ینته یلضرورة  فبا  هق وف  یالّذ  یهذه النشأة ال  ن اطوارل طور مك   من ة، ی

 ــلكذه النشأة بالفوقه الابالموت عن ه  یالّذ  ین الوصول الكمیالحد فلا    ک ذل   یال  یفاذا انته  ة ی
 ــال  النشر ولبرزخ و الحشر و  قها من القبر و ارة و ما فواوائل النشأة الآخ   یو الارتحال ال و ض  رع

ما ورد من قوله صلی الله یه الاشارة فیاً و إلیع یطب  توملاون  ك   یعن، فهذا مک ر ذل یساب و غالح
»ســبب المــوت و . (1/307: الــف 1366 ،زیصدرالدین شیراحق ) الموت علیه و آله و سلم:

تهــا الذاتیــه و تــرک مبنــاه اســتقلال الــنفس بحیا.  ..  حكمته هی حركات النفوس نحو الكمــال
 ــ  بدنیه علی التدریج حتــیآلات ال  اله ااستعم یخلــع البــدن بالكلیــه لصــیروتها ا و  ه تاذینفــرد ب

 .(89 :1393، صدرالدین شیرازی) بالفعل«



 90  1402ستان زمـ  پاییز / 17/ پیاپی  ومدشماره  /نهمسال 

اندیشه   امكانی  صدرالمتألهیندر  مبدع و مجرد هستند  همانا موجودات  یا  و  یا    به حصر عقلی  حادث 
هس  ، گر یدعبارت    به.  جسمانی تام  ح یا  یعنی  ندتند  منتظره  مجردن  درنا الت  یعنی    ؛نداناقصیا    دو 

ت منتظره دارند. موجودات مجرد به بقا علت فاعلی و غایی خود )كه همیشه موجود حال  و  دانسمانیج
از بین می ولی موجودات جسما  ، ندماناست( باقی می  چراكه علت هر موجود مادی متحرک   ؛روندنی 

ا جزئی  ن علت متحرک ی بین رفت  و با از  دسرمیتحركی زمانی به پایان  و زمان دارد و حركت هر م  تسا
ها نیز چون مادی است علتی متحرک  علول )موجود مادی( نیز از بین خواهد رفت. بدن انسان، منآ  زا

ب و  انقضادارد  )   یا  علتش  نیز  حركت  بدن  رشد(،  و  كمال  نفی  و  علت  رسیدن  كمال  به  بین یعنی  از 
 .(6/94 :ق1425،  شیرازی صدرالدین) خواهد رفت

ُملاصدراُنقدُنظرُُلاتُوكاشا.4ُ
كمال و فعلیت نفس با شقاوت نیز سازگار است و شخص ممكن    صدرالمتألهین اه  گن  رد  اولُ:لُُاشكا

ملكات كسب  و  رذائل  در  ك  است  پیدا  فعلیت  به    براساس ند.  شیطانی  وصول  مرگ  سبب  دیدگاه  این 
لایق«   ممكن»كمال  كمال  نه  زیرا  است  و  ل   كما؛  نامحدود  هر تاس  یهنا متغیرممكن  شخصی    . 

ودی خاصی دارد كه به محض اینكه به كمال خود برسد، استعداد  وج  ف ظر   و قابلیتاستعداد    حسببه
شده تمام  بد  ،ماده  از  اضطراراً  تعلق  نفس  قطع  در ا  .كند یمن  كه  است  آن  مدعا  این  در  اصلی  شكال 

م مادیات و  ر عالد  ندش  قرراتب انسانی مساوی با غ، شقاوت و عدم رشد در ملهینصدرالمتأاندیشه  
به مرگ طبیعی    شودیمپس چطور    . (4/122  :ق1425،  صدرالدین شیرازی )ُُت اس  دام بدن  رفتاری درگ

بلكه    ، با بدنشان قطع ارتباط نكرده است   تنهانهنفس ایشان    چراكه؟  پست و شقی قائل شد  یهاانساندر  
 است؟  یت كردهروز تقوروزبه توجه خود را  رابطه و

به كمال و رشد عالی رسیده بودند    ین اوجان اوان  الهی در هم  یاولیا از    بسیاری  س ونف  اشكالُدومُ:
با همین بدن  حالو در عین   داده   از بدنشان جدا نشده و سالیان متمادی  اتمّ اندادامه حیات    . مصداق 

 ر توجیهی كهلفداء است. هالاعظم روحی و ارواحنا له اچنین نفوسی، نفس مرضیه حضرت بقیة الله  
 و عقلی باطل است. یلكص قاعده گوییم: تخصیئه شود میخ ارا اسپ در

د به كمال  شون معتقد است نفوسی كه به مرگ اخترامی از بدن جدا می  صدرالمتألهین  اشكالُسومُ:
ون  یرطبیعی چبه مرگ غ  السلام نبیا علیهمبیت و االهی مانند اهل  یسیاری از اولیاآنكه ب  ، حالاندده ینرس

 . دنیا رفتندت شمشیر از یا ضربا مس  هواسطبهمرگ 
باید در كنار ضعف    ، اگر نفس در اواخر حیات، علقه و ارتباط خود را با بدن كم كند  مُ:رُاهچاشكالُُ

و متمركز    یرا نفس، توجه خود را از مادیات كم كردهشود؛ ز  تریوققوای ادراكی و تعقل  قوای جسمانی،  
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؛ این در حالی  دشویممایان بیشتر بر او ن كندیم میل ا هنآوی قلی كه به سشده و امور عدر عوالم بالاتر  
 در ایام پیری رو به ضعف و سستی است.  هاانسانعموم قوای ادراكی و فكر است كه 

توجهی نفس كمها، فرسودگی و زوال قوای بدنی را استقلال و  بیماری  صدرا علت  ملا  جمُ:لُپناشكا
بدن می به ذهن میؤس  .ددانبه  ك  نیاسد  رالی كه  انسااست  ب سن و جهای كمنه  بیثا  روان كه  ماری  ر 

طعاً به  نفس این اشخاص كه ق  ؟استها عارض شده  این بیماری و زوال قوای بدنی چرا بر آن  ، ندمیرمی 
ف بدن علایم ضع  بهنفس نسبت    ۀعلقافی برای انسلاخ از بدن نرسیده است تا با كم شدن  به كمال ك مرت 

و اضمحلال  آن  و  در  شوشك آ  هامرگ  بیماریار  طرفی  از  بها  د.  ورود امل  وع  اغالباً  مثل  خارجی 
نیز   هااثر بیماری مرگ بر روشود و از این درون بدن ایجاد می ها و غیره از خارج بهها و عفونتمیكروب 

پس چرا  از بدن نیست.  قطع علقه نفس    سببزوماً به  تواند از نوع مرگ اخترامی به حساب بیاید و لمی 
كامل نفس و از نوع مرگ طبیعی به حساب آورده  ت  لصرا از حابر اثر ضعف    هامرگام  تم  ینلهأتالمصدر

 است. 
رعایت سه    اشكالُششمُ: ثابت شده است كه  تجربه  مبه  بهداشت  و  تغذیه  و  اصل  تفریح  ناسب، 

  مور طبیعی منوط به این ا  یهامرگو    كندمی دگرگون    ملاً اك نشاط كافی و ورزش صحیح میزان عمر را  
ای  ستا كلام  و  طبه  ك   صدرالمتألهینن  است،  به  مربوط    صرفاً   یعیمرگ  نفس  تكامل  و  پذیرفته  رشد 

 نیست.

ُارُیدگاهُمختُدُ.5ُ
كرد و    وجو جستاص را باید در قضا و قدر الهی  ایی مرگ در یک زمان خاز نگاه نگارنده پاسخ به چر

اندیشعوامل ذ در  و  كرشده  ل  تكام  واسطهبهمرگ    ماً لزوو    دنت نیساتی بیش  معدّ   لمتألهینرا صده مشهور 
  ،عالم است   و فاعل حقیقی و مستقل  مؤثر. خداوند متعال كه تنها  رد ی گینمن صورت  بد  فضع  یا  نفس

بی  براساس برایهنعلم  و مشروط   ایت و حكمت خود  زمان حتمی  دو  بدنش  با  نفس  ارتباط هر  قطع 
  فس به كه ن  كندینمو فرقی    دشویما  دجن  دجدایی برسد این نفس از بن كرده است و هرگاه زمان  یّ مع
 از ضعف رسیده كه دیگر نتواند از نفس منفعل شود یا نه.  یامرتبهیده یا نه، بدن به سر لاكم

ا تكوین  قضا در عالم    صری درباره قضا و قدر الهی توضیح دهیم.است مخت  ین نگاه لازمبرای تثبیت 
 زاكنند و  لت تامه خود دریافت می از ع  ابستان  ات بر اثرلی است كه ممكنجوب و ضرورت فعهمان و

سله موجودات امكانی وجوب و ضرورت دارند و این وجوب را از علت كه همه اشیای واقع در سلنجا  آ
توان گفت: واجب گردد، میبه واجب تعالی منتهی می   هاعلتسلسله این    اند وود دریافت كردهتامه خ

 داده  تب سه واجب نوجوب كه همان قضاست، باین    و  تست ا دهنده به تمام ممكناجوب تعالی علت و
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قضا  و  نامیده  یشده  پیدا  می  الهی  تحقق  بدنش كند، مرگ  از  نفسی  اراده جدایی  و هرگاه واجب  شود 
این ممكنات از ناحیه  الهی درباره حوادث این جهان آن است كه  یمعنای قضا ، ر. به عبارت دیگكندی م

دوام را از بین و    ب وجود این وبا اراده خ  تواندیمه  وست كا  و  بندیاحتمیت می  حق، قطعیت وحضرت  
می اما    ببرد. به خود  آثارش  و  تحقق، صفات  زمان  در  است كه شیء  و حدّی  اندازه  تقدیر قدر  و  گیرد 

 ق عینی بر حدود وییر در حقاشخص ساختن زمان حیات، آثار و صفات ملحق شیء است. تقدهمان م
می  ییهااندازه  ناحا  هكود  شمنطبق  موجودز  به  ناقصه  علل  مل  یه  اعتبار شویم  قحمادی  به  البته  د، 

دارند    یهاصورت  قرار  ماده  از عالم  بالاتر  در عالمی  این حدود كه  مرحله    :1392بایی،  اططب)علمی 
 . (12، فصل 12

ُهُنتیج.6ُ
ن از بدح  ورقت  كه منجر به مفار را  بدن    را فساد بدن و علت فساد  امیغیراخترعلت مرگ  مشهور  فلاسفه  

برخی دلیل    دارند؛در علت ازكارافتادگی قوه غاذیه اختلاف  ایشان    .دننادی م یه بدن  فساد قوه غاذ  شودی م
كار  ند كه دلیل از  ا، برخی قائل به ایندانندیمیزی بدن  از بین رفتن حرارت غراز كار افتادن قوه غاذیه را  

 ا ر  تر بلندمدمواد غذایی باكیفیت د  تولید م  دعگر  ست و برخی دیها آن بودن    غاذیه محدود  افتادن قوه 
افتادن    : از كاراست نظریه مشهور معتقد    با ردّ   صدرالمتألهین.  اندكردهافتادگی قوه غاذیه ذكر  ل ازكاردلی

مع  غاذیه  با قوه  طبیعی  مرگ  در  آنچه  آن،  علت  نه  است  نفس  مفارقت  بدن لول  از  روح  مفارقت  عث 
 تكامل نفس است.  دشوی م

بپاس  در زمان    اییچر  هخ  یک  در  و  وذكممل  اعو  گفت  توانیمخاص  مرگ  مشهور  اندیشه  در  ر 
مرگمعدّ   صدرالمتألهین و    اندات  آن  حقیقی  علت  نف  واسطهبهمرگ    لزوماً نه  تكامل  یا  بدن  س  ضعف 

 رتباط هر نفسایت و حكمت خود برای قطع اهن بلكه خداوند متعال براساس علم بی ، رد یگینمصورت 

زم بدنش  با سررسیمعیّ ا  ر  انیبا  است كه  زمان كرده  آن  ا  لوم،عم  ند  بدن جدا  نفس  فرقی   شودیمز  و 
واند از نفس منفعل  رسیده باشد كه نتضعف  از    یامرتبهكه نفس تكامل یافته باشد یا نه، بدن به    كندینم

 شود یا نه. 
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